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 شعرا   –سورۀ بیست و ششم 
 آیه دارد. 227این سوره در مکه نازل شده و 

 
 به نام خداوند بخشندۀ مهربان 

های کتاب روشن. شاید خود را هلاک کنی که چرا آنها  آین است آیه   ( 1)طا. سین. میم.       
هایشان در برابر کنیم که گردن آورند! اگر بخواهیم آیتی از آسمان بر آنان نازل میایمان نمی

ای از جانب خدای بخشنده بر آنان نیاید مگر آن که از آن روی  آن خاضع شود! هیچ پند تازه 
رسد! چرا  ند به زودی اخبار آن چه استهزاء کردند برایشان میبرتابند! همانا تکذیب کرد

نگرند که آن همه انواع گیاهان نیکو در آن رویاندیم! در آن نشان عبرتی است  بر زمین نمی 
 ( 9 – 2)آورند! همانا پروردگارت عزیز و مهربان است! ولی بیشتر آنها ایمان نمی

به یاد آر آن دم را که پروردگارت موسی را ندا داد که به سوی گروه ستمگاران برو!       
کنند؟! هارون را برای ابلاغ پیام بفرست!  چرا تقوی و پرهیزگاری نمی  )بگو(قوم فرعون. 

 (14 – 10)ترسم مرا بکشند!  آنان را بر من گناهی است و می 

و معجزات ما به سوی آنها بروید و بگوئید ما  فرمود نه چنین است! هر دو با آیات      
 (17 - 15)بفرست.   )به سرزمینشان(اسرائیل را با ما فرستادۀ پروردگار جهانیانیم. که بنی 

گفت مگر تو را از کودکی در میان خود تربیت نکردیم و تو سالیانی از عمرت    )فرعون(     
خودت کردی و تو از  تن یک قبطی()کشرا بین ما سپری نکردی و آن عمل بد را  که کردی 

ناسپاسان هستی! گفت من آن کار را هنگامی کردم که از گمراهان بودم و چون از شما  
ترسیدم از دستتان گریختم و پروردگارم به من نبوت بخشید و مرا از پیامبران قرار داد و  

 ( 22 – 18)فتی؟!  اسرائیل را به بندگی گرنهی که بنیآیا این است نعمتی که بر من منتی می 
ها و زمین و آن چه در  گفت پروردگار جهانیان چیست؟ گفت پروردگار آسمان  )فرعون(     

شنوید؟ موسی ادامه  به اطرافیانش گفت آیا می )فرعون(میان آنهاست اگر باور داشته باشید! 
گفت همانا    )فرعون به اطرافیان(داده گفت پروردگار شما است و پروردگار پدران پیشین شما!  

گفت پروردگار مشرق و مغرب    )موسی(پیامبری که به سوی شما فرستاده شده دیوانه است!  
غیر از من خدائی بگیری از  گفت اگر  )فرعون(و آن چه بین آنهاست اگر تعقلّ کنید. 

اگر معجزۀ آشکاری برایت بیاورم؟! گفت اگر   )حتی(گفت  )موسی(دهم! ت قرار مینزندانیا
گوئی بیار! موسی عصایش را انداخت که ناگهان اژدهای آشکاری شد! و دستش راست می

  به کسان دور خود گفت  )فرعون(را از گریبان درآورد که به نظر بینندگان رخشان بود! 
خواهد با سحر و جادو شما را از سرزمینتان بیرون  گمان این ساحر دانائی است! می بی

دهید؟! گفتند او برادرش را نگاه دار و گردآورندگانی به شهرها بفرست تا  کند. چه نظر می
 (37 – 23)جادوگران ماهر را پیش تو آورند!  

)برای د. به مردم گفته شد آیا گاه معین گردآمدنپس جادوگران در وقت مقرر در وعده     

آئید که نتیجه را ببینید؟ باشد اگر ساحران غالب آیند از آنها پیروی کنیم! چون  می  ردگ    تماشا(
جادوگران آمدند به فرعون گفتند اگر ما پیروز شویم آیا مزد و اجرتی برای ما هست؟! گفت  

 (42 – 38)بلی. و شما در آن صورت از مقربان خواهید بود! 
های خود موسی به آنها گفت آن چه خواهید بیفکنید! پس آنها ریسمان و چوبدستی      

بیفکندند و گفتند سوگند به عزت فرعون که ما غالب خواهیم بود! موسی عصایش را انداخت 
کننان به  که به ناگاه آن چه را که ساحران به دروغ ساخته بودند فرو برد! ساحران سجده

 ان آوردیم به پروردگار عالمیان. پروردگار موسی و هارون! رو افتادند! گفتند ایم 
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را پیش از آن که من به شما اجازه بدهم ایمان آوردید؟ او بزرگ شما  چفرعون گفت      
ها و پاهایتان را به عکس  زودی خواهید دانست. دست است که جادو به شما آموخته است. به 

سوی پروردگارمان   ! گفتند باک نیست ما به کنمتان را بر دار می برُم و همگییکدیگر می 
گریدم! امیدواریم پروردگارمان از گناهان ما درگذرد که از نخستین ایمان آورندگانیم!  بازمی

(43 – 51) 
و به موسی وحی کردیم بندگان مرا شبانه ببر که فرعونیان شما را تعقیب خواهند کرد!       

ها اندکند که ما را به  این  )که به مردم گفتند(. فرعون گردآورندگان لشکر به شهرها فرستاد
 (56  – 52)ایم! اند! ما همگی سلاح به تن کردهخشم آورده

های  ها و جایگاه سارها بیرونشان کردیم. و از گنج ها و چشمه از باغ )فرعونیان را(پس      
اسرائیل را وارث آنها نمودیم. پس فرعونیان هنگام طلوع آفتاب  گرامی! این چنین شد و بنی  

آنها را دنبال کردند. و هنگامی که دو گروه همدیگر را دیدند یاران موسی گفتند اینک ما  
پروردگار من با من است و مرا رهبری خواهد کرد! به   را گرفتند! موسی گفت هرگز!

موسی وحی کردیم که عصای خویشتن به دریا بزن. پس دریا شکافته شد و هر قسمتی  
چون کوه بزرگی نمودار گردید دیگران را در آن جای دادیم و موسی و کسانی را که با  

است  در آن عبرتیمان گوی بودند جمله نجات بخشیدیم! سپس دیگران را غرق نمودیم. بی
 ( 68 – 57)است. آورندگان نبودند! همانا پروردگار تو مقتدر مهربان و بیشترشان ایمان 

پرستید؟  میاش گفت چه پدر و قبیله که به خبر ابراهیم را بر آنان بخوان. هنگامی   محمد()ای      
هستیم. گفت وقتی آنها را  ایم و پرستیم که از پیش در پرستش آنها بوده هائی را میگفتند بت 

رسانند؟! گفتند نه!  بخشند یازیانی می شنوند؟ یا بر شما سودی میخوانید آیا ندایتان را می می
پرستید شما و پدران دانید چه می کردند. گفت آیا می ایم که چنین میبلکه پدران خود را دیده

نماید.  جهانیان. آن که مرا آفریده هدایتم میپیشینیان؟! پس آنها دشمنان منند مگر پروردگار  
بخشد. و آن که مرا نماید. و وقتی بیمار شوم شفایم می دهد و سیرابم می آن که طعامم می 

 ( 82 – 69)گرداند. و آن که امید دارم روز قیامت از گناهم درگذرد! میراند و زنده می می
نیکانم قرار ده. و نزد آیندگان   پروردگارا! بر من فرزانگی عنایت کن و در زمرۀ     
نامم گردان. و مرا از میراث برندگان بهشت فرما. پدرم را بیامرز که او از گمراهان  نیک 

بود! روز قیامت رسوایم مگردان. روزی که مال و فرزندان به آدمی سود ندهد. مگر آن  
 ( 89 – 83)کس که قلب پاک نزد خدا آورد. 

ان نزدیک شود. و دوزخ بر گمراهان نمودار گردد. و بر آن روز بهشت به پرهیزگار     
پرستیدید؟! معبودانی که به غیر از خدا بودند آیا آنها به  آنها گفته شود کجایند آنهائی که می 

پرستندگانش در آتش نگونسار  ها و(  )بتخواهند؟ پس آن  رسانند یا خود یاری میشما مدد می 
ر حاالی که در آنجا با هم خصومت کنند و گویند.  شوند! و سپاهیان ابلیس نیز جملگی! د

گرفتیم!  سوگند به خدا که در ضلالت آشکار بودیم. که شما را با پروردگار جهانیان برابر می 
کنندگانی داریم. و نه دوست مهربانی!  ما را گمراه نکرد مگر گناهکاران! حالا نه شفاعت 

)ندامت  شدیم! همانا در این آورندگان می ان کاش بار دیگر بازگشتی برای ما بود تا از ایم ای

گمان پروردگار تو  آیت عبرتی برای مردم است ولی بیشتر آنها مؤمن نبودند! و بی  آنها(
 (104 – 90)همو عزیز مهربان است. 

  قوم نوح پیامبران را تکذیب کردند. وقتی برادرشان نوح به آنها گفت چرا تقوی پیشه      
ایمنی بر شما هستم. از خدا بترسید و مرا فرمان ببرید. من برای این  گیرید؟ من پیامبر  نمی

خواهم. پاداش من بر عهدۀ پروردگار جهنیان است! از خدا  رسالت از شما پاداشی نمی 
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بترسید و مرا فرمان ببرید! گفتند چگونه به تو ایمان آوریم که فرومایگان تو را پیروی  
اند. اگر بفهمید حساب آنها جز بر پروردگار من  ه کاره اند؟! گفت من چه دانم که آنها چکرده
دهندۀ آشکار نیستم! گفتند  باشد. و من این مؤمنان را دور نخواهم کرد! من جز یک بیم نمی

شمارند.  کنیم! گفت پروردگارا! قوم من دروغگویم می ای نوح اگر بس نکنی سنگسارت می 
با منند نجات بده! پس او و کسانی را که در  کن و مرا با مؤمنانی که  میان من و آنها داوری

گمان در این آیت عبرتی  کشتی پر بودند نجات دادیم سپس باقیماندگان را غرق ساختیم! بی 
 (122  –  105)است ولی بیشترشان مؤمن نبودند! و همانا پروردگار تو مفتدر مهربان است!  

)از  قوم عاد نیز پیامبران را تکذیب کردند. آنگاه که برادرشان هود به آنان گفت چرا      

ترسید؟! من پیامبر ایمنی برای شما هستم. از خدا بترسید و مرا فرمان ببرید.  نمی  عذاب خدا(
خواهم. پاداش من بر عهدۀ پروردگار جهنیان است.  من بر این رسالت از شما پاداشی نمی

گیرید به گمان  ها برای خود میسازید. و کوشکهر جای بلندی بیهوده نشانی میچرا بر 
کنید! از  ائید به سان جبّاران حمله میاین که جاودان بمانید. و چون در صدد حمله برمی 

دانید یاری کرد.  خدا بترسید و از من فرمان ببرید. و بترسید از آن که شما را بدان چه می 
سارها. به راستی که من از عذاب  ها و چشمه ان یاریتان نمود و با باغ با چهارپایان و پسر

روز بزرگ قیامت بر شما ترسانم! گفتند چه پند دهی و چه پند ندهی برای ما یکسان است!  
این رسم پیشینیان است. هرگز بر ما عذابی نخواهد بود! پس او را تکذیب کردند ما هم آنها  

ین آیه عبرتی است و بیشتر آنها مؤمن نبودند و همانا  گمان در ارا هلاک نمودیم. بی 
 (140 – 123)پروردگار تو همو مقتدر مهربان است. 

قوم ثمود هم پیامبران را تکذیب کردند. وقتی برادرشان صالح به آنان گفت چرا تقوی       
. و  گیرید؟ من پیامبر ایمنی برای شما هستم. از خدا بترسید و از من اطاعت کنیدپیش نمی

خواهم. پاداش من بر عهدۀ پروردگار جهانیان است.  نمیمن برای رسالت از شما پاداشی 
ها و چشمه  کنند که در آن چه دارید ایمن باشید! در باغ مگر شما را در این دنیا رها می 
ماهرانه    هائی کههای لطیف دارند، و در خانه ها، که شکوفه سارها. و کشتزارها و نخلستان 

کار را پیروی ننمائید.  تراشید؟! از خدا بترسید و از من اطاعت کنید. و اسرافها می در کوه
ای. تو جز نمایند! گفتند حقا که تو جادو شده کنند و اصلاح نمی کسانی که در زمین فساد می

ای برای ما بیار! گفت این ماده شتری  گوئی معجزه بشری مثل ما نیستی. اگر راست می 
آب خوردن برای   )یک روز( معین است و  )از چشمه(رای او آب خوردن ب )یک روز(است 

زدند و صبح  شما. و او را میازارید که عذاب روز بزرگ شما را فرا گیرد! ولیکن او را پی 
پشیمان گشتند. پس عذاب آنان را درگرفت! همانا در آن آیت عبرتی است ولی بیشترشان  

 (159 – 141)و مقتدر مهربان است. مؤمن نبودند. و بی گمان پروردگار تو هم

که برادرشان لوط به آنها گفت چرا از قوم لوط نیز پیامبران را تکذیب کردند. هنگامی      
ترسید؟! من فرستادۀ ایمنی برای شما هستم. از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید.  خدا نمی

عهدۀ پروردگار  خواهم. پاداش من بر برای رسالت خویش از شما مزد و پاداشی نمی 
کنید، و زنان را، که پروردگارمان  جهانیان است. چرا از اهل عالم شما با مردان نزدیکی می

لوط! بلکه شما گروه متجاوزید! گفتند ای )نه!( گذارید؟! برای همسری شما آفریده فرو می
کنیم! گفت من عمل شما را ها دست برنداری حتمأ از شهر بیرونت می اگر از این حرف

کنند رهائی  ام را از زشتی اعمالی که اینها میدانم. پروردگارا! من و خانوادهدشمن می 
باقی ماند. پس دیگران   بخش! پس او و کسانش را همگی نجات دادیم. مگر پیرزنی را که

باراندیم و چه بد است باران عذاب کسانی که    )از سنگ(را هلاک ساختیم! و بر آنان بارانی  
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گمان در آن آیت عبرتی است و بیشترشان مؤمن نبودند! همانا پروردگار  ند!  بیابیم داده شده
 (175 – 160)تو مقتدر مهربان است. 

ترسید؟  نمی  )از خدا(یاران "ئیکه" هم انبیا را تکذیب کردند. وقتی شعیب به آنها گفت چرا       
. من از شما برای این  شما هستم. از خدا بترسید و مرا فرمان ببرید من پیامبر ایمنی برای

خواهم. پاداش من جز بر عهدۀ پروردگار جهانیان نیست. پیمانه  رسالت اجر و مزدی نمی
فروشان مباشید! با ترازوی درست وزن کنید و چیزی را که به  را تمام به پیمائید و از کم

ن را  کس که شما و پیشینیا فروشید کم ندهید و در زمین بر فساد مکوشید. از آن مردم می
ای. تو جز بشری مثل ما نیستی و ما تو را از آفریده بترسید! گفتند یقین که تو جادوزده شده

ای از آسمان را بر سر ما فرود آر! گفت  گوئی قطعه پنداریم! اگر راست می دروغگویان می 
  1گوئید داناتر است. پس او را تکذیب کردند و عذاب روز "سایبان"پروردگارم بدان چه می 

آنها را فرا گرفت که آن عذاب روز بزرگ بود. و در آن عبرتی است و بیشترشان مؤمن  
 (191 – 176) گمان پروردگار تو مقتدر مهربان است.  نبودند! و بی 

الامین آن را فرود آورد. بر  همانا این قرآن فرستادۀ پروردگار جهانیان است. که روح      
های پیشینیان  به زبان عربی واضح. و ذکر آن در کتاب دهندگان باشی.  قلب تو، تا تو از بیم 

دانستند؟! اگر آن را بر یک  اسرائیل آن را می است. آیا آیتی برایشان نیامد که علمای بنی 
 )به عذر ندانستن زبان عربی(خواند و آنها غیرعرب نازل کرده بودیم و او آن را بر آنها می 

ناهکاران راه دادیم! و آنها بدان ایمان  گ بر دلچنین ناباوری را آوردند! این ایمان نمی 
دردناک را ببینند! که به ناگاه و بدون آن که بدانند بر آنان  عذاب  آورند تا وقتی که نمی
نمایند؟ آیا  دهند؟! آیا در رسیدن عذاب ما شتاب می آید! پس گویند آیا به ما مهلتی می می
بعد که عذاب موعود به سویشان آید. آن   های مدیدی نعمتشان دهیم. دانی که اگر سال می

 ها عذاب را از آنان بازندارد!نعمت 
دهندگانی بر آنها بود. برای پند دادن.  ای را هلاک نکردیم مگر آن که بیماهل هیچ قریه      

ها نازل نکردند. این کار نه در خور آنها است  ایم. و آن قرآن را شیطان و ما ستمگار نبوده 
 (212 – 208)بدورند.   )کلام الهی(د. آنها از شنیدن تواننو نه می 

پس تو با خدای یگانه معبودی مخوان که از عذاب شوندگان شوی! و خویشان نزدیکت       
کنند بال رحمت بگستران. اگر نافرمانیت کردند  را بیم ده. و بر مؤمنان، که تو را پیروی می

کنید بیزارم! و بر خدای مقتدر مهربان توکل کن. آن که تو را در بگو من از اعمالی که می 
کند. همانا که او شنوندۀ دانا است.  بیند. و در میان سجده کنندگان مشاهده مییحال قیام م

(213 – 220) 
گناهکار  آیند؟! بر هر دروغگوی کسی فرودمیشیاطین بر چه کنم که خبرتان خواهیآیا می     
 (223 – 221)کنند و بیشترشان دروغگویانند! شوند. مسموعات خود را القاء می می نازل

و از شعرا، گمراهان پیروی نمایند. مگر نبینی که آنها در هر وادی سرگردانند. و       
کنند! به جز آنها که ایمان آوردند و کارهای نیکو کردند و  گویند آن چه را که عمل نمی می

خدا را بسیار یاد نمودند و از پس آن که ستم دیدند داد خود را گرفتند. و ستمگاران به  
 (227 – 224) دانست که به کجا بازگشت می نمایند!   زودی خواهند

اند که هوا بر آنها گرم شد و به زیر سایۀ ابری که پیدا شد پناه بردند و در آنجا عذاب بر آنها نازل گفته. 1
 گشت از این رو آن را عذاب سایبان گفتند.


